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اهداف و آرمان‌های شهید مزاری

حمید زکی□ 

یژگی‌هـاى اعجاب‌انگیـز و صفت‌هـاى  ى همـۀ و شـهید مـزار
تمـام  و  بـود  كـرده  جمـع  خـود  در  را   کم‌نظیـر  و  برجسـته 
برجسـتگی‌هاى شـگفت‌انگیز یـك انسـان پیشـتاز و وارسـته 
ى و  ز ران پـس از پیـرو در عرصـۀ جهـاد و دفـاع از كشـور و در دو
كابـل یكـى پـس از دیگـرى در او  سـال‌هاى مقاومـت در غـرب 
مبارزاتـى  و  سیاسـى  یـخ  تار می‌کـرد.  تجلـى  ز  رو بـه  ز  رو
ى را كمتر سـراغ دارد.  افغانسـتان، افرادی همانند شـهید مزار
ارادۀ  و  عزت‌نفـس  داراى  باصلابـت،  شـجاع،  بـود  مـردى  او 
و  كار  فـدا بردبـار،  و  نسـتوه  تحول‌آفریـن،  و  نیرومنـد  قـوى، 
بی‌آلایـش،  و  قانـع  پـاك،  و  پارسـا  متعهـد،  و  وفـادار  صـادق، 
یک‌بیـن، مدیر و مدبر،  پـركار و داراى وسـعت نظـر، دقیـق و بار
و  سـخن  بـه  معتقـد  و  هـدف  بـه  معتقـد  و  هـدف  بـه  مؤمـن 
عشـق  مردمـش  بـه  كـه  بـود  رهبـرى  او  یـش.  خو گفته‌هـاى 
ر داشـت و در راه اهدافش پا  یـد و بـه آرمـان و راهـش بـاو رز می‌و
ى مك‌ىـرد و به  م‌ىفشـرد و از منافـع و مصالـح مردمـش پاسـدار
و  اعتمـاد  از  محكمـى  ى  دژ بـود  توانسـته  جهـت  همیـن 
ران دفـاع و مقاومـت و چـه در مرحلـۀ  حمایـت مـردم چـه در دو

رد. بعد از شهادت به وجود بیاو

یـغ مردمـى در دوران جهـاد و  وفـادارى و حمایت‌هـاى ب‌ىدر
برپایـى  و  تشـییع  مراسـم  در  مـردم  تاریخـى  حضـور  مقاومـت، 
صدها محافل ب‌ىنظیر در سـوگ آن شـهید شـاهد زنده و گویا بر 
ایـن گفتـه اسـت. آرى، شـهید مـزارى مـرد شـگفت‌انگیز تاریـخ 
اسـت. شـخصیت او را باید از دشـمنانش شناخت، دشمنانى 
كـه بـه او مهلـت ندادنـد و بـا نیرنـگ و قسـاوت او را همـراه یـاران 

فداكارش مظلومانه به شهادت رساندند.
ى نیز باید چهره سیاه طالبان را  براى شناخت شهید مزار
شناخت، طالبانى كه نخستین بار با تیر قساوت و ب‌ىرحمى، 
گرفتند و  ى و یارانش را در افغانستان نشانه  نخستین بار مزار
پس از شهادت او حتى مرقدش را در مزار هم تحمل نتوانستند 
براى  كردند.  یكسان  خاك  با  را  شهید  آن  مرقد  وحشیانه  و 
كه  ى باید طالبانی‌ها را شناخت، همان‌هایى  شناخت مزار
مردم افغانستان را قتل‌عام و غارت كردند و آشكارا حقوق بشر 
كمیت جابرانه خویش نقض كردند و در فرجام به  را در طول حا
جامعۀ  و  شدند  ظاهر  جهان  در  یسم  ترور سردمدار  عنوان 
الاشیاء  تعرف  كه  است  همین  و  آوردند  ستوه  به  را  جهانى 
شگفت‌انگیز  یژگی‌هاى  و ى  مزار شهید  به  آنچه  باضدادها. 
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شهید  آن  آرمان‌هاى  و  اهداف  ب‌ىگمان  است،  بخشیده 
ى برخاسته از  والامقام است. اهداف و آرمان‌های شهید مزار
باور و ایمان و جهانى بینى او بود. اهداف و آرمان‌هاى او همان 
در  كه  بود  ما  شلاق‌خورده  و  پابرهنه  مردم  دیرینۀ  آرمان‌هاى 
یر ضربات شلاق تبعیض و ستم قرار داشتند.  یخ ز تار طول 
آن  شهادت  سالروز  بیست‌وششمین  بهانۀ  به  كه  است  بجا 
بازخوانى  به  یک‌بار  را  او  بزرگ  اهداف  و  آرمان‌ها  فقید  رهبر 
به اهداف و  كشور ما  آیندۀ  تا هرچه بیشتر نسل‌هاى  بگیریم 
آرمان‌هاى او بیشتر   آشنایى پیدا كنند. در این مختصر سعى 
شده است تا به بخشى از اهداف و آرمان‌هاى آن رهبر فقید 

به‌طور گذرا اشاره شود.

1. حكومت فراگیر
حكومت فراگیر یىك از اهداف و آرمان‌هاى سترگ رهبر مقاوم، 
شـهید عبدالعلـى مـزارى بـود. او پـس از پیـروزى مجاهـدان بـر 
كامـل  ى سـابق و شكسـت  تـا بـه دنـدان مسـلح شـورو ى  اردو
كـه  بـود  امیـدوار  كمونیسـتى،  انحطاطـى  یـم  رژ بقایـاى  آخریـن 
حكومت »عدل اسالمى« توسـط مجاهدان تشـكیل شـود و در 
پـر تـو »نظـام اسالمى« حقوق ملیت‌هاى محروم تأمین شـود و با 
و  رنج‌هـا  تمـام  دینـى،  و سـاختار  نظـام  بـه  رویكـرد مجاهدیـن 
مشـقت‌هاى جانكاهـى كـه مـردم در طـول مقاومـت دیـده بودند 

پایان یابد و دوران ستم و حق‌کشی‌ها به پایان برسد.
در  بارها  پیروزى  از  بعد  و  پیروزى  از  قبل  شهید  رهبر 
كید  گفتارها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاى خود به آن اشاره و تأ
كه به عنوان نمونه به پاره‌اى از آن‌ها اشاره م‌‌ىشود.  کرده است 
خبرنگار  با  مصاحبه  در   1372/2/6 تاریخ  در  مزارى  شهید 
جمهورى اسلامى ایران م‌ىگوید: »ارزیابى ما از مسئله این است 
كه این رنج و مشقتى را كه این مردم در طول چهارده سال كشیده 
كرد... ما براى مردم خود پیام م‌ىدهیم  بودند امروز خاتمه پیدا 
كه مطمئن باشند، امنیت‌شان اعم از مالى و جانى تأمین شده 
است و ظلم دیگر به آخر رسید و تمام شد و یك »حكومت عدل 
كنندۀ حقوق همه ملیت‌هاى محروم در  كه تأمین  اسلامى« 
طول تاریخ افغانستان باشد، تشكیل و از طرف مجاهدین اعلام 

خواهد شد«)غفاری لعلی،1373: 7و8(.

افغانستان یك حكومت  »در  در جاى دیگر م‌ىفرماید: 
كمونیستى مورد حمایت همه‌جانبۀ روسیه به وجود آمد كه با 
ما  اسلامى  عنعنات  و  مذهبى  و  دینى  موجودیت  تمامى 
حكومت  این    

ً
اولا تا   كردیم  آغاز  را  جهاد  ما  بود.  مخالف 

كنیم و ثانیاً  ز روس‌ها را سركوب  ملحد را از بین ببریم و تجاو
كند و  كه منافع همۀ مردم ما را تأمین  یك حكومت اسلامى 
شدۀ  پایمال  حقوق  و  بخشد  تحقق  را  اجتماعى  عدالت 
در  کند،  اعاده  را  جامعه  محروم  و  مظلوم  ملیت‌هاى  كلیه 
در  شهید  رهبر   .)30 یم«)همان،  ر آو وجود  به  افغانستان 
 1371/9/25 یخ  تار به  خبرى ایتالیا  آژانس  با  مصاحبه 
مردمى،  اسلامى،  حكومت  یك  تشكیل  ما  »هدف  گفت: 
گیر و مبتنى بر عدالت اجتماعى در افغانستان است. ما  فرا
پایان  افغانستان  مردم  بر  قرن  چندین  ستم‌هاى  م‌ىخواهیم 
تبعیض،  از  آن  در  كه  آید  وجود  به  جامعه‌اى  و  یابد 
یی، تفاخر و افزون‌خواهی خبرى نباشد و كلیۀ مردم  برتری‌جو
افغانستان از هر قوم و نژاد و با هر رنگ و زبان برادرانه و برابر 
افغانستان  ملیت‌هاى  تمامى  حقه  حقوق  و  كنند  زندگى 
و  حضور  میزان  با  متناسب  بتوانند  آن‌ها  و  شده  تأمین 
تعیین  در  روسى  ضد  ساله  چهارده  جهاد  در  نقش‌شان 

سرنوشت سیاس‌ىشان سهم بگیرند«)همان، 68(.
بـا  مصاحبـه  در   ،1372/9/15 یـخ  تار در  شـهید  رهبـر 
بالاتریـن  مجـروح،  بالاتریـن  گفـت:  پـرس،  فرانـس  خبرنـگار 
شـهید و بیش‌تریـن خرابی‌هـا را در دنیـا كشـور ما متحمل شـده 
اسـت... ما بنیادگرا نیسـتیم؛ ولى اگر بنیادگرایى به این معنى 
كـه مـا مسـلمان هسـتیم و غیـر از اسالم چیـزى دیگـر را  باشـد 
ى  یـم.  تحقـق حكومـت اسالمى بـراى شـهید مـزار قبـول ندار
به‌انـدازه‌ای مهـم بـود كـه بـه صراحـت گفـت: بـرادران! آینده‌نگر 
و  فراگیـر  تـا حكومـت  و  کردیـد  قیـام  بـراى خـدا  باشـید. شـما 
یـن اسالمى تحقـق پیـدا نكـرده  عدالـت اجتماعـى طبـق مواز
یـد )همـان، 279(. رهبـر شـهید در  سالح‌تان را بـه زمیـن نگذار
یـادى از »حكومـت اسالمى« و »نظـام دینـى« سـخن بـه  مـوارد ز
گنجایـش  مختصـر  ایـن  و   )279 اسـت)همان،  آورده  میـان 

بسط و تفصیل بیش از این را ندارد.
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2. عدالت اجتماعى
عدالـت یكـى از آرمان‌هـاى دیرینـۀ بشـریت اسـت و در اسالم 
كیـد فـراوان شـده اسـت، تا جایی  جایـگاه خاصـى دارد و بـر آن تأ
گرفتـه  كـه عدالـت و احسـان مـورد دسـتور صریـح خداونـد قـرار 
كیـد فـراوان فرمـوده اسـت كـه »خداوند بـه عدالت و  اسـت و بـا تأ
احسـان امر می‌کند« چنانكه در سـورۀ نحل آمده اسـت: »انّ اللّه 
یأمـر بالعـدل والاحسـان وایتـاء ذى القربـى وینهـى عـن الفحشـاء 
والمنكـر والبغـى یعظكـم لعلكـم تذكـرون«. خداونـد بـه عـدل و 
احسـان و بخشـش به نزدیكان فرمان م‌ىدهد و از فحشـا و منكر 
و سـتم، نهـى مك‌ىنـد. خداونـد بـه شـما انـدرز م‌ىدهـد، شـاید 
متذكر می‌شوید)همان، 279( و مسلمانان را اعتقاد بر آن است 
در  اسـت،  داده  قـرار  در موضـع خـود  را  هـر چیـزى  كـه خداونـد 
كم‌تریـن انحرافـى وجـود نـدارد و جهـان بـر عـدل اسـتوار  هسـتى 
اسـت. شـعاع تابناك عدالت باید زندگى انسـان را روشن بسازد و 
بشریت با رویكرد به عدالت و تكیه بر اصل توحید و یکتاپرستی 
زنجیر استبداد و بردگى را پاره کند و با تحكیم پایه‌هاى عدالت 

اجتماعى، بنیان ستم و تبعیض و تجاوز را فروریزد.
شـهید مـزارى بـر اسـاس باورهـاى اعتقـادى و جهان‌بینـی 
عدالـت  »تحكیـم  »عدالـت«،  اسـتقرار  بـر  خویـش  الهـى 
اجتماعـى« در افغانسـتان تكیـه داشـت و بـر آن معتقـد بـود. او 
عدالـت«  »تحكیـم  گـرو  در  را  افغانسـتان  بحـران  راه‌حـل 
حكومتـى  از  مـا  مك‌ىـرد:  كیـد  تأ و   )295 می‌دانسـت)همان، 
داشـته  مدنظـر  را  اجتماعـى  عدالـت  كـه  مك‌ىنیـم  حمایـت 
از  مـا  هـدف  م‌ىگفـت،  صراحـت  بـه  و  باشـد)همان،233( 
مردمـى،  اسالمى،  حكومـت  تشـكیل  چهارده‌سـاله،  جهـاد 
فراگیر و مبتنى بر عدالت اجتماعى در افغانسـتان اسـت كه در 
پرتـو او سـتم‌هاى چندیـن قرنـه بـر مـردم افغانسـتان پایـان یابـد 
)همان، 68( و حقوق همۀ مردم افغانسـتان به تناسـب نفوس 
كشـور  اجتماعـى  سیاسـى-  حیـات  در  حضورشـان  میـزان  و 
تأمیـن شـود)خبرنامۀ وحـدت، 1371( و امیـدوار بـود كـه روزى 
رابطـه  ایـن  در  و  یابـد  تحقـق  كشـور  در  اجتماعـى«  »عدالـت 
او   .)13741 اسالمی،  وحـدت  هستیم)نشـریۀ  خوش‌بیـن 
کـرده و خواسـتار  م‌ىگفـت: »اگـر ملیتـی حقـوق خـود را طلـب 
عدالـت باشـد بـه معنـى تجزیه نیسـت. ایـن حق طبیعـى مردم 

اسـت كـه خواسـتار حقـوق خویـش و عدالـت باشـد« )غفـاری 
لعلـی،1373: 45(.و صریـح و روشـن م‌ىگفـت: »خواسـت مـا 
افغانسـتان  مـردم  میـان  بـرادرى  و  برابـرى  عدالـت،  تأمیـن 
اسـت«)همان، 45(. تحقـق »عدالت اجتماعى« براى شـهید 
گفـت، تـا تحقـق  كـه بـه صراحـت  مـزارى به‌انـدازه‌ای مهـم بـود 
یـن اسالمى، نباید سالح‌ها بر  »عدالـت اجتماعـى« طبـق مواز
زمیـن گذاشـته شـود )همـان، 45( و تـا آخـر هـم سالح بـر زمیـن 

نگذاشت.

3. مشاركت و سهم‌گیرى در قدرت سیاسی
تأمین حقوق ملیت‌هاى محروم بدون مشاركت و سهم داشتن 
آن‌ها در قدرت امکان‌پذیر نیست، تحصیل حقوق ملیت‌هاى 
محروم رابطۀ ناگسستنى در مشاركت و سهم آنان در قدرت دارد 
و به همین جهت یىك از مهم‌ترین آرمان و اهداف رهبر شهید، 

مشاركت ملیت‌هاى محروم و سهم داشتن آنان در قدرت بود.
صـد  در   25 تشـیع  مـردم  داشـت،  كیـد  تأ شـهید  رهبـر 
همـۀ  در  بایـد  و  م‌ىدهنـد  تشـكیل  را  افغانسـتان  جمعیـت 
تصمیم‌گیری‌هـا از جملـه در تشـكیل دولـت، شـوراى قیـادى و 
شـوراى جهـادى، بـر اسـاس بیسـت‌وپنج درصـد سـهم داشـته 
باشـند، باقـى ملیت‌هـا نیـز بـه تناسـب موجودیـت مل‌ىشـان در 
قـدرت سـهم بگیرنـد و در غیـر آن صـورت ایـن حكومت بـراى ما 

قابل قبول نیست)همان، 11(.

4.توزیع عادلانۀ پست‌هاى كلیدى
و  مـردم  مجاهـدت  وسـیلۀ  بـه  افغانسـتان  اسالمى  انقالب 
مقاومـت احـزاب جهـادى در برابـر تجـاوز ارتش سـرخ بـه پیروزى 
رسـید و احـزاب بـه عنـوان نماینـدگان مـردم در عرصـۀ نظامـى و 
سیاسـى حضـور داشـتند. دبیـر حـزب وحـدت اسالمى بـراى 
سهم‌گیرى عادلانۀ ملیت‌ها در قدرت، خواهان تقسیم عادلانۀ 
پسـت‌هاى كلیـدى بـه احزاب به تناسـب حضور و نفوس‌شـان 
بودند و م‌ىگفت: در تركیب آیندۀ قدرت باید یىك از پست‌هاى 
كشـور بـه حـزب وحـدت اسالمى بـه عنـوان نماینـدۀ  كلیـدى 
اصلـى و قانونى شـیعیان افغانسـتان تعلق بگیرد)همـان:77( و 
كلتـور  و  اطلاعـات  خارجـه،  مالیـه،  دفـاع،  وزارتخانه‌هـاى 
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وزارتخانه‌هاى كلیدى قلمداد شده بود و م‌ىگفت: پست‌هاى 
یـع شـود كـه هیـچ حزبى نتوانـد دو  كلیـدى كشـور بـه گونـه‌اى توز

پست كلیدى را یكجا به خود اختصاص دهد)همان:223(.

5. ظهور دولت پایدار و جامع به توافق همه
دولـت  ظهـور  مـزارى،  شـهید  آرمان‌هـاى  و  اهـداف  جملـه  از 
كـه بـا توافـق همـۀ احـزاب، اقـوام و  نیرومنـد، جامـع، پایـدار بـود 
ملیت‌هـاى موجـود در كشـور تشـكیل شـود و آرزو داشـت كـه در 
كـه همـۀ مـردم بـا آن موافـق  افغانسـتان حكومتـى تشـكیل شـود 
باشـند، حكومتى كه مورد پذیرش و تأیید یك حزب یا یك قوم 
خاص باشد و حكومتى كه چنین خصیصه را نداشته باشد از 
نظر آن شهید فقید مردود و فاقد اعتبار بود. رهبر شهید بارها در 
كید کرد  مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش به این مطلب اشاره و تأ
كـه یـك دولـت قـوى، جامـع و پایدار بـا توافق همـه در دوران عبور 
كـه  وقتـى  امـا  بیایـد؛  كار  ى  رو موقـت  دولـت  حاكمیـت  و 
كل نفـوس افغانسـتان آمـار  انتخابـات دایـر م‌ىشـود اول بایـد از 

گرفته شود)همان:25(.

6. حكومت فدرالى
حكومـت فدرالـى بـه عنوان یك راه‌حل مناسـب و منطقـى مورد 
كـه افغانسـتان بـا پیـش  كیـد رهبـر شـهید بـود و او معتقـد بـود  تأ
گرفتن سیسـتم فدرالى، م‌ىتواند از بحران نجات پیدا كند و به 
راه‌حل مطمئن برسد. او در مصاحبه با خبرنگار روزنامۀ رسالت 
در  كـه  وضعیتـى  بـا  اكنـون  كرده‌ایـم،  اعالم  قباًل  مـا  گفـت: 
افغانسـتان و به‌ویـژه در كابـل وجـود دارد تنهـا راه ثبـات و به وجود 
آوردن مركزیـت، اعمـال سیسـتم فدرالـى اسـت و مـا آن را تنهـا 
ملـى  حاكمیـت  و  ارضـى  تمامیـت  كـه  م‌ىدانیـم  راه‌حلـى 
افغانسـتان را در پـى دارد. رهبـر شـهید در مصاحبـه بـا خبرنـگار 
رسالت گفت: هم‌اکنون در افغانستان نظام فدرالى عملًا وجود 
دارد، در ولایـات مختلـف افغانسـتان حاكمیت‌هـاى مختلف 
در  حاكمیـت  و  دولـت  معتقدیـم  مـا  و  اسـت  آمـده  وجـود  بـه 
از  مـاه  كـه چهـار  پیـدا مك‌ىنـد. دولـت فعاًل  فدرالیسـم معنـى 
عمـرش م‌ىگـذرد هیـچ ارتباطـى بـا ولایات خـود نـدارد، این دیگر 
كـه توافـق ولایـات  دولـت نیسـت، ایـن سیسـتم فدرالـى اسـت 

مختلـف را در مركـز هماهنـگ مك‌ىنـد، توافقـات ولایـات باید بر 
فدرالـى  هـم  آن  كـه  شـود  اعمـال  خـاص  سیسـتم  یـك 

است)همان:37و39(.

7. تشكیل اردو
ى نیرومند  اردو و قواى نظامى، مظهر قدرت و قوت اسـت. اردو
و متعهـد، پاسـدار حكومـت و مدافـع منافـع حكومـت و مـردم 
اسـت.  شـهید مـزارى كسـى بـود كـه پـس از پیـروزى مجاهدیـن 
ى اسالمى بـر زبـان آورد و ایـن بـر اسـاس  سـخن از تشـكیل اردو
ایمـان و بـاور و پایه‌هـاى اعتقـادى و آموزه‌هـاى دینـى آن شـهید 
كـرد: »شـوراى  كابـل اعالم  بـود. رهبـر شـهید در غـرب  نامـدار 
ى  جهـادى بایـد تصمیم بگیرد كه آیا این نیروها بایـد در یك اردو

اسلامى شكل بگیرند«)همان:19(.

8. رسمیت مذهب جعفرى
شـهید مـزارى بـا درك سـتم قومـى و مذهبـى آرزو داشـت كـه این 
كنـار  در  جعفـرى  مذهـب  شـود.  برداشـته  افغانسـتان  از  سـتم 
مذهـب حنفـى رسـمیت یابـد، پیـروان هـردو مذهـب برادرانـه در 
افغانسـتان زندگـى كنند. رسـمیت پیدا كـردن مذهب جعفرى 
یىك از اهداف و خواسـته‌هاى به سـایر مهم رهبر شـهید بود و او 
بـا درك واقعیت‌هـاى عینـى افغانسـتان بـه صراحـت م‌ىگفـت: 
امـروز  و  اسـت  خارجـى  واقعیـت  یـك  سـنى  و  شـیعه  مسـئلۀ 

هیچ‌کس نم‌ىتواند انكار كند.
بـه  چـه  مذهـب  یـك  اساسـى،  قانـون  در  می‌گفـت،  او 
رسـمیت شـناخته شود و چه شناخته نشـود، پیروان آن مذهب 
ى مك‌ىنند، در افغانستان اگر مذهب تشیع  از مكتب‌شان پیرو
مثل برادران اهل تسـنن رسـمیت داشته باشد، یك سنى شیعه 
نم‌ىشـود. اگـر هـم رسـمیت نداشـته باشـد، یـك شـیعه سـنى 
یـم بعـد از  نم‌ىشـود و ایـن یـك واقعیـت هسـت و مـا انتظـار دار
چهارده سـال جهاد مردم ما این شـجاعت و شـهامت را در دنیا 
كنـد و ایـن مشـكل جهـان اسالم را در افغانسـتان حـل  اثبـات 
بكننـد و اعالم كننـد كـه بین شـیعه و سـنى هیچ فرقى نیسـت 
ى ما مراسم خود را رسمى انجام می‌دهیم تا  یىك هستیم هر دو
كـرده از دسـت اسـتعمار در  كـه اسـتعمار ترسـیم  ایـن پـرده‌اى را 
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سـطح بین‌المللـى بگیریـم، بـه جهـت اختالف شـیعه و سـنى 
انقلاب ما ضربه نخورد، لذا در صحبت‌هایى كه داشتیم، هم 
گفـت ایـن حـق شـما اسـت، كسـى نمی‌توانـد  آقـاى حكمتیـار 
حق شـما را سـلب كند و هم آقاى ربانى و مسـعود این مسـئله را 
قبـول كردنـد كـه ایـن حـق طبیعـى شـما اسـت، جنبـش هـم در 
مـا هیـچ  نظـر  از  ایـن مسـئله  كـه  كـرده  اعالن  خط‌مشـی خـود 
اشـكال نـدارد. مـا معتقـد هسـتیم مسـئولین جهـاد و مسـئولین 
كـه  افغانسـتان درایـت بـه خـرج بدهنـد ایـن مشـكل و معضلـه 
اسـتعمار فوق‌العاده توانسـت تبلیغ بكند مسـئولین افغانسـتان 
این مسـئله را در افغانسـتان حل كنند و یك حكومت نمونه‌اى 

را در جهان اسلام مطرح كنند)همان:217و218(.
یىك از مهم‌ترین ایرادهاى شهید مزارى بر قانون اساسى 
دولت آقاى ربانى این بود كه در آن رسمیت مذهب جعفرى در 
كنار رسمیت مذهب حنفى نادیده گرفته شده بود. در رابطه با 
كه در این مسئله پافشارى  كه هر  مسئلۀ مذهب ما معتقدیم 
كه مذهب رسمى باید مذهب حنفى باشد، مذهب  می‌کند 
كه پیروانى زیادى در افغانستان دارد رسمیت نداشته  جعفرى 

باشد، این سخن ناصحیح و به دور از عدالت است.
انقلاب  این  در  سنى  و  شیعه  همان‌طوریك ه  باید  لذا 
شریك‌اند در تصمیم‌گیرى آن شریك باشند و در دنیا اعلام و 
اثبات کنند كه مسلمان‌ها بین خودشان هیچ اختلافى ندارند 
و از نظر اجرایی چندان مشكل نیست. بعد از نظر جهان اسلام 
كرده‌اند،  كه در آنجا این مسائل را حل  نمونه‌هایى وجود دارد 
مثلًا در لبنان این مسئله را دارند، در ایران این مسئله حل شده 
یخ  تار طول  در  نم‌ىآید.  پیش  كسى  براى  اجرایی  مشكل  و 
افغانستان نه سنى شیعه شده نه شیعه سنى شده است و اگر 
شیعه  شیعه  بشناسند  رسمیت  به  را  یكدیگرشان  مذهب 
است و سنى، سنى است. طبق فقه‌شان هم عمل مك‌ىنند، 
این دیگر ضرورت  فقه‌شان عمل مك‌ىنند.  به  آمده  كه  حال 
ندارد كه در قانون اساسى این كش بیفتد كه این رسمى باشد 
كه دارد به آن  یا نباشد چه قبول شود یا نشود، هركس فقهى را 
یم و  عمل می‌کند، بدین جهت ما در این مسئله مشكل ندار
توصیۀ ما به دوستان این است كه امروز مشكلات افغانستان 
كه ما بیاییم خود  و مشكلات جهان اسلام بالاتر  از این است 

و  مذهبى  كشیدگ‌ىهاى  مسئلۀ  به  بكنیم  محدود  را 
كشیدگ‌ىهاى قومى و نژادى.

توافق  جعفرى  مذهب  رسمیت  براى  مزارى  شهید 
نظامى  در عرصۀ سیاسى،  كه  را  افغانستان  احزاب  مهم‌ترین 
با  مصاحبه  در  چنانك‌ه  بود،  آورده  دست  به  داشتند  حضور 
خبرنگار تلویزیون پیام آزادى به 1372/8/29 به این مطلب 
كه از نظر تنظیم  كرد  گفت: آقاى ربانى با ما توافق  كرده و  اشاره 
جمعیت، فقه جعفرى رسمیت دارد و در تدوین قانون اساسى 
هم از این موضوع جمعیت اسلامى حمایت كند، این توافقنامه 
و  است  داده  اسلامى  جمعیت  هم  و  اسلامى  حزب  هم  را 
كرده  اساس‌نامه‌اش منعكس  در  جنبش ملى اسلامى رسماً 
است. منتهى این قانون اساسى كه پیش آمد اصل آن غیر قانونى 
كه این مسئله قانون اساسى از طرف مردم  بود، لذا در دورانى 
تدوین شود، بینیم كه آنجا با آن توافقاتى كه دارند چگونه عمل 
اساسى  قانون  در  متأسفانه  ولى  كرد؟)همان:267(  خواهند 

دولت آقاى ربانى، رسمیت مذهب جعفرى نادیده گرفته شد.

9. تثبیت هویت و موقعیت سیاسى
یىك از اهداف شهید مزارى تثبیت هویت و موقعیت سیاسى 
مردمـش بـود و م‌ىگفـت: اگـر در افغانسـتان هویت پیـدا نكنیم و 
موقعیت سیاسـى خود را تثبیت نكنیم، كسـى براى ما ارزشـى 
قائل نم‌ىشـود. او م‌ىگفت: تثبیت هویت و موقعیت سیاسـى 
یك ضرورت است كه اگر كوچك‌ترین غفلت بشود باز اسارت 
سـه صدسـاله تكرار م‌ىشـود. او م‌ىگفت، سـه صد سـال دوران 
كنیـم و یـك  تاریـخ م‌ىخواهـد تـا بتوانیـم چهـارده سـال جهـاد 
حسـاب  مـا  ى  رو دنیـا  و  بدهیـم  شكسـت  را  ابرقـدرت 

بكند)دولت‌آبادی،1385: 33(.

10. تقسیمات واحدهاى ادارى 
بر اساس نفوس

تقسـیمات  مـزارى  شـهید  خواسـته‌هاى  و  اهـداف  از  یكـى 
كـه در  بـود، همـان چیـزى  نفـوس  بـر اسـاس  ادارى  واحدهـاى 
قانـون اساسـى سـال 1382 آمـده اسـت. شـهید مـزارى در ایـن 
تعییـن  اسـت  حكومـت  رأس  در  كـه  قدرتـى  م‌ىگفـت:  رابطـه 
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كننـده اسـت. یعنـى صـرف از مـردم یـك مشـروعیت درسـت 
مك‌ىنند... ما در زمان ظاهر شـاه چهار دوره رأى‌گیرى داشـتیم. 
وكیل در پارلمان م‌ىآمد، از تمام هزاره‌جات كه هر ولسـؤال‌ىاش 
یک‌صدوشـصت هـزار نفـر داشـت سـى نفـر وكیـل م‌ىآمدنـد و از 
جنوبـى و مشـرقى كـه نفـوس هـر ولسـؤالی‌اش پانزده‌هـزار نفـر بـود 
وكیـل  یـك  نفـر هـم  و هشـت‌صد  هـزار  دو  وكیـل م‌ىآمـد.  یـك 
كـه در پارلمـان طـرح شـد و  ى موضوعـى  كـه رو داشـتند یک‌بـار 
تشـكیل  پارلمـان  در  را  اكثریـت  شـدند  یكجـا  فارسـی‌زبان‌ها 
بـه  بـود  دادنـد، ولـى بلافاصلـه در دورۀ دوم هرچـه علاقـه‌دارى 
کـرد... اگـر در  كـه بایـد دقـت  ولسـؤالى تبدیـل شـد. اینجاسـت 
اینجـا غفلـت شـود بـاز همـان مسـئلۀ ولسـؤالى، علاقـه‌دارى و 
كـه مـن یـك نمونـه آن را بـراى شـما ذكـر  ولایـات را جـور مك‌ىننـد 
كـه یـك ولسـؤالى اسـت قبـل از  مك‌ىنـم. در منطقۀ دره‌صـوف 
انقلاب در زمان ظاهر چهل‌وسه‌هزار نفوس داشت. ولایتش كه 
مركـز بـود هیجـده هزار نفر نفوس داشـت. آن‌وقـت یك نماینده از 
ولایت م‌ىآمد و یك نماینده از ولسـؤالى. در كنار این چهل‌وسـه 
هـزار نفـر نفـوس یـك ولسـؤالى دیگـر از بـرادران اهـل تسـنن بـود كه 
دوازده هزار باشنده داشت. پس دوازده هزار هم یك رأى داشت 
و چهل‌وسـه هـزار هـم یـك رأى. بدیـن لحـاظ ایـن مسـئله اگـر 

درست نشود، مسئله مشكلى است)همان:37و37(.

11. تأمین حقوق ملیت‌هاى محروم به 
تناسب نفوس

هیـچ  بـا  انسـان‌ها  مسـلم  حقـوق  نمـودن،  پامـال  و  حقك‌شـى 
كشـور مـا همـواره  منطقـى سـازگارى نـدارد؛ ولـى متأسـفانه در 
حقـوق ملیت‌هـاى محـروم پامال شـده اسـت و شـهید مـزارى از 
كـه بایـد نظـام جـور و  كـرد متوجـه بـود  كـه مبـارزه را آغـاز  دورانـى 
استبداد و تبعیض در كشور تغییر یابد و در سیستم حكومتى و 
سـاختار سیاسـى افغانسـتان تحـول بنیـادى پدیـد آیـد كـه در آن 
حقوق ملیت‌هاى محروم تأمین و تضمین شود. از مصاحبه‌ها 
و گفته‌هـاى رهبـر شـهید بـه خوبـى بـه دسـت م‌ىآیـد كـه تأمیـن 
حقوق ملیت‌هاى محروم كشـور به تناسـب نفوس از مهم‌ترین 
كید مك‌ىرد  اهـداف و آرمان‌هـاى آن رهبـر فقیـد بـود، او همـواره تأ
كـه قومیت‌هـا و ملیت‌هـاى سـاكن كشـور بـه میـزان نفوسـى كـه 

بـراى  باشـند.  داشـته  حكومـت  در  مشـاركت  و  سـهم  دارنـد، 
از  پیـش  را  شـمارى  نفـوس  آرمـان  و  هـدف  ایـن  بـه  دسـتیابى 
انتخابات ضرورى م‌ىدانست و بر آن پافشاری مك‌ىرد، علتش 
هم روشن بود؛ چون سهم‌گیرى عادلانۀ ملیت‌ها و قومیت‌هاى 
محروم در حكومت زمانى عادلانه خواهد بود كه نفوس شمارى 
كشـور معلـوم بشـود تـا حقـى پامـال  انجـام بگیـرد، آمـار نفـوس 

نشود، هیچ اقلیتى از سهم داشتن در قدرت محروم نماند.
شـهید مـزارى در مصاحبـه بـا خبرنگار بی‌بی‌سـی در سـال 
مبـارزه  سـال  چهـارده  افغانسـتان  مـردم  گفـت،   1371/4/19
كردنـد و همـه در ایـن مبـارزه شـریك بودنـد، مـا حقوق همـۀ مردم 
در  حضورشـان  تناسـب  بـه  و  نفـوس  طبـق  را  افغانسـتان 
صحنه‌هاى جهاد می‌خواهیم و همۀ مردم هم مسـلح‌اند و این 
ایـن  كننـدۀ  ى نظامـى خودشـان تضمیـن  نیـرو موضـع قـوى و 
مسـئله اسـت كه تا توافق همه ملیت‌ها گرفته نشـود یك دولت 
پایدار در افغانستان به وجود نم‌ىآید تا بتواند حق كسى را ضایع 
ى منظـم جهـادى  كنـد... حـزب وحـدت اسالمى نیـز یـك نیـرو
دارد و از یک‌چهارم مردم افغانستان نمایندگى مك‌ىند و حقوق 
ى مسـلح جهـادى  آن‌هـا را م‌ىطلبـد، مـردم غـرب و هـرات نیـرو
دارنـد و امـروز منطقـه خـود را اداره مك‌ىننـد. همـۀ این مناطق كه 
هم مردمش مسلح‌اند و هم در جهاد سهم داشته‌اند باید در نظر 
گرفتـه شـوند و بـا توافـق همـه، یـك دولـت قـوى، جامـع و پایـدار 
ى كار بیایـد. ایـن مسـئله در دوران عبـور و حاكمیـت دولـت  رو
موقت اسـت؛ اما وقتى كه انتخابات دایر می‌شـود باز باید اول از 
كل نفـوس افغانسـتان آمـار گرفتـه شـود و سرشـمارى شـود و ایـن 
آنـگاه  گیـرد،  صـورت  ملـل  سـازمان  نظـر  یـر  ز هـم  سرشـمارى 
انتخابات زیر نظر سازمان ملل برگزار شود و هر ملیتى به تناسب 
كشـور در سرنوشـت  ایـن  واقعیـت وجـودى و حضـور خـود در 
سیاسـى خود سـهیم باشـند و این مربوط به یك ملیت خاصی 
نیسـت چون ملیت‌هاى مختلف در این كشـور وجود دارند. ما 
سـهم  جهـاد  در  كـه  همان‌گونـه  ملیت‌هـا  همـه  م‌ىخواهیـم 
داشـتند، شـهید دادنـد و آواره شـدند بایـد در آینـدۀ این مملكت 
هم سـهم داشـته باشـند)غفاری لعلی،1373: 25(. رهبر فقید 
شیعیان افغانستان به مناسبت‌هاى مختلف در سخنرانی‌ها، 
حقـوق  تأمیـن  بـر  خویـش  مردمـى  دیدارهـاى  و  مصاحبه‌هـا 
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ملیت‌ها به تناسـب نفوس و ضرورت نفوس شـمارى در كشـور 
كید و اصرار داشـت)همان:7(. او  پیش از برگزارى انتخابات تأ
م‌ىگفـت: اگـر واحدهـاى ادارى بـر اسـاس معیـار نفوس نباشـد، 
اگـر  می‌گفـت:  او  م‌ىشـود.  یـادى  ز مشـكلات  بـروز  باعـث 
كنیـم و  جمعیـت افغانسـتان را بیسـت‌ویک میلیـون حسـاب 
ثلـث آن‌کـه هفـت میلیـون م‌ىشـود متعلـق بـه مـا اسـت. امـا بـا 
همین هفت میلیون یك ولایت به نام مردم هزاره نیست. ما كه 
ثلـث مـردم افغانسـتان را تشـكیل م‌ىدهیـم از سـى ولایـت یـك 
ولایت در اختیار ما نیست، این در كجاى عدالت و در كجاى 
قانـون اسـت؟ بـه همیـن جهت ما معتقدیـم برادرانى كه دلشـان 
به سرنوشـت آینده‌شـان م‌ىسـوزند و به آیندۀ خود فكر مك‌ىنند 
باید در حكومت عبورى حقوق ملیت‌ها را تثبیت كنند و بعد 

به توافق هم قانون بسازند.

12. تدوین قانون اساسى به وسیله 
نمایندگان مردم

یىك از خواسـته‌هاى شـهید مزارى این بود كه قانون اساسـى به 
وسیلۀ نمایندگان و افراد منتخب مردم تدوین و تسوید شود، او 
معتقـد بـود كـه یـك قانـون، زمانـى قانـون اسـت كـه پیش‌نویس و 
تدویـن آن توسـط نماینـدگان تمامـى مردم صورت گرفته باشـد و 
بعـد كلیـه مـردم نیـز بـه آن رأى داده باشـند)همان:38و39( و در 
تشـكیل  می‌گفـت:  اساسـى  قانـون  كمیسـیون  تسـوید  مـورد 
این‌گونـه كمیسـیون‌ها، وظیفـه شـوراى عالـى نظـارت بـر دولـت 
اسـت. بایـد شـورا تشـكیل شـود و آن‌هـا در ایـن زمینـه تصمیـم 
بگیرند)خبرنامۀ وحدت،1371( و او در پاسخ به سؤال خبرنگار 
فرانس پرس گفت: تصویب قانون اساسى كار شوراى منتخب 
قانـون سـازى اسـت كـه در نتیجـۀ انتخابات تشـكیل م‌ىشـود و 
نـه هیـچ مقـام و جمـع دیگـر. از طـرف دیگـر بـر اسـاس آیین‌نامـه 
در  جهـادى  رهبـران  مصـوب  دولـت  بـر  نظـارت  عالـى  شـوراى 
كشـور، تنهـا شـوراى عالـى  جلال‌آبـاد در مسـائل مهـم و حیاتـى 
در  نیـز  كمیسـیون  ایـن  تشـكیل  و  بگیـرد  تصمیـم  م‌ىتوانـد 
صلاحیت شـوراى عالى م‌ىتواند باشـد و نه رئیس جمهورى و 

یا كس دیگر)غفاری لعلی،1373: 239و240(.

نتیجه‌گیری
اهـداف و آرمان‌هـاى شـهید مـزارى بـر اسـاس بـاور و جهان‌بینی 
الهـى او در عرصـۀ نظامـى و سیاسـى افغانسـتان تبلور پیـدا كرد. 
مهم‌تریـن هـدف و آرمـان او شـكل‌گیرى سـاختار دینـى، تحقـق 
یـع عادلانـۀ قـدرت و سـهم‌گیرى اقـوام و  عدالـت اجتماعـى، توز
ملیت‌هـا بـه تناسـب نفـوس در قـدرت، شـکل‌گیری واحدهـاى 
ادارى به میزان نفوس، رسمیت یافتن مذهب جعفرى در كنار 
مذهـب حنفـى بـود كـه متأسـفانه در اثـر عـدم واقع‌بینـى احـزاب 
جهادى این اهداف و آرمان‌ها تحقق نیافتند، نام زیباى جهاد 
در اثـر زیاده‌خواهی‌هـا و تبعیـض و سـتم لكـه‌دار شـد و سـرانجام 
سـیاهى  و  مـرگ  كام  در  را  افغانسـتان  طالبـان،  ظهـور  پدیـدۀ 
یانه‌هاى قسـاوت و  فروبردند. خورشـید عدالت‌خواهى در زیر تاز

كینۀ فاشیسم سرنگون و چشم فروبست.
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